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 گرافیست آشنا به فتوشاپ مورد نیاز است. 

 متقاضیان به نشانی ، خیابان فردوسی ، 
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آماده پذیرش سفارشات شما 
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غذای خانگی

تعمیرات کولر

تعمیرات کولر - اسپیلت
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فوری - مطمئن

نقاشی ساختمان زارعی
با 15 سال سابقه کار در جزیره کیش و تهران

اجرای انواع رنگ های داخل و نما
سانمارکو . جوتن . اکرلیک . پلاستیکی . روغنی . پتینه 
 درزگیری . ماستیک کناف . مولتی کالر .کینتکس و 

رونکس و... سیلر کلر درب چوبی و آهنی
انواع رنگ مختلف دلخواه شما مشتری گرامی       

تلفن : 09347698610
واتساپ: 09198716250
Bac_graphic : اینستاگرام

نقاشی ساختمان

دوســتم

اپلیکیشن خدماتی

4442499944424999
با یک تماس مشترک شویدبا یک تماس مشترک شوید

دوستم چاقو داد و هر 2 نفر ضربه زدیم؛

مبل شویی سیار 
شستشوی مبل   صندلی   تشک 

موکت   فرش
 با بهترین کیفیت و نازل ترین قیمت 

در اسرع وقت
  09382802293  

09174579110

مبل شویی

مفقـودی

اصل کارت کیشوندی به شماره 262947/31
 به نام ملینا تنگستانی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

گروه حوادث  -   مرگ دختری نوجوان که از طبقه دوم یک سوئیت اجاره ای 
رازهایی سیاه را برملا کرد.

حدود ســاعت ۴ بامداد سوم بهمن ۲ پسر جوان، پیکر نیمه جان دختری را که 
برخی از استخوان هایش نیز شسکته بود با کمک یکدیگر روی دست گرفتند و 
با زحمت زیاد به درمانگاه فدک رساندند اما آن ها لحظاتی بعد درحالی از مرکز 
درمانی گریختند که پیکر دختر مذکور به دلیل شدت وخامت حالش به بیمارستان 
رضوی منتقل شد؛ اما طولی نکشید که مرگ دختر جوان در بی سیم های پلیس 
پیچید و بدین ترتیب گروهی از ماموران کلانتری معراج مشهد با هدایت سرگرد 
فعال)رئیس کلانتری( عازم مرکز درمانی شدند و به تحقیق دراین باره پرداختند.

عقربه های ساعت حدود ۱۴ بعدازظهر را نشان می داد که مراتب به قاضی ویژه 
قتل عمد مشهد گزارش شد و قاضی دکتر صادق صفری نیز تحقیقات قضایی 
را آغاز کرد. بررسی دوربین های مداربسته در مرکز درمانی فدک هویت دو پسر 
جوان را فاش کرد که دختر مذکور را روی دست گرفته بودند. هنوز چند ساعت 
از این ماجرا سپری نشده بود که نیروی انتظامی »فرهاد« را در بولوار شاهنامه به 
دام انداختند و تلاش ها برای دستگیری »رضا« جوان دیگر همراه وی ادامه یافت 
تا این که روز گذشته »رضا« نیز خود را به کلانتری معرفی کرد و تحت بازجویی 
قرار گرفت. وی گفت: من با دختری به نام مهشــید ارتباط عاشــقانه داشتم که 
دوست دختری به نام»شیرین« بود. »شیرین« از دوست پسر قبلی خود جدا شده 
و به همین خاطر تالمات روحی داشت ولی با یکی از دوستان من به نام »فرهاد« 

ارتباط داشت.
روز حادثه من و »فرهاد« تصمیم گرفتیم تا ســاعاتی را با دوستانمان بگذرانیم. 
این گونه بود که هر۴ نفری به یک کافه زیرزمینی رفتیم و قلیان کشیدیم. حدود 
یک ســاعت بعد »مهشید« از من خواســت او را به منزلشان برسانم! من هم با 
موتورسیکلت او را رساندم و به کافه بازگشتم. قبل از آن یک سوئیت را در طبقه 
دوم ساختمانی در حاشیه خیابان به مبلغ ۳۰۰ هزار تومان اجار ه کردیم تا شب را 
دور هم باشیم. مقداری هم مشروبات الکلی به همراه داشتیم که کلید را از مالک 
ســاختمان گرفتیم و بساط مشروب خوری را پهن کردیم اما چون »شیرین« به 
خاطر شکســت های عشقی قرص هم مصرف می کرد ما سعی می کردیم که 

نگذاریم او مشروب بیشتری بنوشد! ولی در یک لحظه او پنجره سوئیت را باز کرد. 
ابتدا فکر کردیم به خاطر مصرف مشروب حال جسمی خوبی ندارد ولی ناگهان 
خود را پایین انداخت و ما که وحشت زده بودیم سراسیمه به داخل خیابان رفتیم 

و او را روی دستمان گرفتیم تا به مرکز درمانی بردیم!
هر دو متهم این پرونده )فرهاد و رضا( با دستور قاضی شعبه ۲۰۸ دادسرای عمومی 
و انقلاب مشهد به محل وقوع این حادثه تلخ هدایت شدند و درحالی به تشریح 
جزئیات ماجرای »لانه کثیف« پرداختند که سرهنگ ولی نجفی)رئیس دایره قتل 

عمد پلیس آگاهی مشهد( نیز حضور داشت.
شــایان ذکر است: پس از انجام تحقیقات میدانی، دو متهم مذکور برای بررسی 
های بیشتر درباره این ماجرای تاسف بار بازداشت شدند و مالک ساختمان نیز به 

شعبه ویژه قتل عمد احضار شد.

سقوط مرگبار دختر سقوط مرگبار دختر ۱۶۱۶ ساله از لانه شیطانی ساله از لانه شیطانی

    گروه حوادث  -   زن جوانی که با همدســتی دوســت دوران 
دبیرستانش شوهر خود را به قتل رسانده است، جزییات جدیدی از 

ماجرای قتل را افشا کرد
دو زن جوان حدود یک هفته پیش به خاطر مشارکت در قتل همسر 
یکی از آنها بازداشت شدند و تحقیقات جنایی از آنها در اداره دهم 
پلیس آگاهی تهران بزرگ آغاز شــد. همسر مقتول در جدید ترین 
اعترافات خود جزییات جدیدی از نحوه قتل شوهرش را شرح داد.

وقوع این قتل عصر روز دوم بهمن ماه به ماموران مرکز فوریت های 
پلیسی ۱۱۰ تهران گزارش شد. قربانی این جنایت مرد ۲۸ ساله ای بود 
که در خانه اش به قتل رسیده بود و زن میانسالی وقوع آن را به ماموران 
پلیس اطلاع داد. زنی که با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ تهران بزرگ 
تماس گرفته بود گفت: دخترم با کمک دوستش شوهر خود را کشته 

و از من هم کمک خواسته است تا جسد را سر به نیست کنیم.
پس از آن ماموران پلیس در محل حادثه حضور یافتند و جسد مردی 
به نام گودرز را در حمام خانه پیدا کردند که نایلون پیچ شده و آثار 

ضربات متعدد چاقو بر بدنش مشهود بود.
کارشناســان پزشکی قانونی پس از معاینات اولیه اعلام کردند مرد 

جوان با ۱۲ ضربه چاقو به قتل رسیده است.
همسر مقتول و زن دیگری که دستگیر شده بود، پس از اعتراف به 
قتل گفتند: ما گودرز را با ضربات متعدد چاقو کشتیم، چون داشت 
با حرف هایش بین ما اختلاف ایجاد می کرد و همین باعث شــد از 

دست او عصبانی شویم.
همسر ۲۵ ساله مقتول در جدید ترین اظهارات خود در  مورد زندگی 
شخص اش به بازپرس شفیعی گفت: من فرزند طلاق هستم، پس از 
جدایی پدر و مادرم، مادر بزرگم من را بزرگ کرد. حدود 7 سال قبل 
که به تهران آمده بودم برای تعمیر موبایلم با دختر خاله به مغازه ای 
رفتم و همین ماجرا شروع آشنایی من و گودرز شد. او هم مانند من 

فرزند طلاق بود.
این متهم ادامه داد: مدتی با هم دوست بودیم و بعد ازدواج  کردیم. 
حاصل ازدواج ما دختری دو و نیم ساله بود که خیلی دوستش داشتم. 
من دیپلم بودم و شــوهرم فوق دیپلم برنامه نویســی داشت. من و 
شــوهرم با یکی از دوستان دوران دبیرستانم که دو سال بود ازدواج 
کرده بود در ارتباط بودیم. اما من تازگی فهمیدم دوستم با شوهرش 
به بن بســت خورده است،  این در حالی بود که فهمیده بودم شوهر 

خودم هم ۱۰ سال است به متادون اعتیاد دارد. او شکاک بود. موبایلم را 
چک می کرد و با سو ظن با من رفتار می کرد. به هر حال با دوستم کلی 
صحبت کردم و فهمیدم از دو ماه قبل به تهران آمده و رفته پانسیون تا 
کارهای تاتو یاد بگیرد و بتواند در آمدی برای خودش دست و پا کند. 
او ماهی پنج میلیون  تومان کرایه پاسیون می داد و می خواست بیشتر 
کار کند تا بتواند خانه ای برای خوش اجاره کند. وقتی این موضوع را 
به گودرز گفتم شوهرم پیشنهاد داد که دوستم پیش ما بیاید و مبلغی هم 
بپردازد تا ما چهار ماه کرایه عقب افتاده خانه را بدهیم. این پیشنهاد را 
به دوستم دادم و او هم قبول کرد اما بعد از مدتی فهمیدم شوهرم دور 
از چشم من با دوستم ارتباط گرفته و وقتی موضوع را به گودرز گفتم 
تهدید کرد بچه ام را می کشد، بنابراین ترجیح دادم سکوت کنم. حتی 

چندباری گلو بچه را گرفت و خواست او را خفه کند.
این زن در مورد شــب قتل گفت: دوســتم استوری گذاشته بود و 
شوهرم به استوری او گیر داد و دعوایشان شد و من گفتم بچه خواب 
است آرام تر حرف بزنید. اما شوهرم مرا هل داد و بعد هم سراغ بچه 
رفت و دستش را زیر گلوی بچه گذاشت و بعد از آن بود که دوستم 
هم در حمایت از ما با شوهرم درگیر شد. دوستم که به کمک آمده 

بود چاقو ضامن داری برداشــت و شوهرم را تهدید کرد و بعد هم 
چاقوی آشپزخانه را به من داد و با هم شوهرم را با چاقو زدیم. بعد که 
چند ضربه زدیم همه جا پر از خون شد. دونفری نشستیم و صحبت 
کردیم و ۳۰ دقیقه بعد جسد را که بین آشپزخانه و نشیمن افتاده بود 
در کیسه زباله گذاشتیم و به حمام بردیم. بعد خون ها را شستیم و من 

با مادر تماس گرفتم و موضوع را گفتم. مادرم اول شوکه شد و وقتی 
به او گفتم جسد در حمام است مادرم گفت فردا می آید، اما در نهایت 

ماجرا را به پلیس خبر داد.
بنا به این گزارش این زن و دوستش همچنان در بازداشت هستند و 

تحقیقات از آنها ادامه دارد.

جزییات قتل فجیع از زبان زن جنایتکار جزییات قتل فجیع از زبان زن جنایتکار 

گروه حوادث  -     مرد جوان که در جریان یک درگیری در مغازه سمساری مرتکب قتل 
شده بود در دادگاه محاکمه شد.

مهر سال ۱۴۰۱ گزارش وقوع درگیری خونین در خیابان کمیل تهران به پلیس اعلام شد.
پس از آن مأموران بلافاصله به محل درگیری که یک سمساری بود اعزام شدند و پس از 
بررسی های اولیه مشخص شد که مرد جوانی به نام بهروز از ناحیه قفسه سینه با ضربه چاقو 

مجروح شده و پیش از رسیدن اورژانس جان باخته است.
پس از فوت بهروز جسد با دستور قضایی به پزشکی قانونی منتقل شد و مأموران شناسایی 
عامل قتل را در دستور کارشان قرار دادند و بعد از بررسی ها و بازبینی دوربین های مداربسته 
محل جنایت مشــخص شــد، عامل جنایت مردی به نام خسرو بوده است که با ردیابی 

مأموران بازداشت شد.
متهم پس از دستگیری و در همان بازجویی های اولیه به درگیری خونین اعتراف کرد و در 
تشریح جزئیات قتل گفت: من اصلاً مقتول را نمی شناختم. من روز حادثه برای فروش 
مقداری از وسایل دست دوم خانه ام به مغازه سمساری دوستم رفته بودم. در مغازه نشسته 
بودم که مقتول وارد شد، در حال شوخی با دوستم بود که با دیدن من با لحنی خاص مرا 
با نام فردی صدا کرد که فکر کنم یک هنرپیشه خارجی است. از این کارش ناراحت شدم 
و گفتم مگر من با شما شوخی دارم که اینطور با من حرف می زنی؟ همین موضوع باعث 
درگیری لفظی بین ما شد و من از روی عصبانیت یک سیلی به او زدم. او هم به انتهای مغازه 
رفت و شروع به فحاشی کرد که کار به درگیری فیزیکی کشید و صاحب مغازه و چند نفر 

دیگر وارد دعوا شدند تا میانجیگری کنند.
در همین موقع یک آینه افتاد و شکست و او تکه شیشه را برداشت و ضربه ای به رانم زد که 
خونریزی کردم. با دیدن این صحنه او را هل دادم که روی زمین افتاد. همان موقع یک تکه 
شیشه از روی میز برداشتم و به سمتش پرت کردم اما شیشه ناخواسته به قلبش برخورد کرد 

بعد هم با قلیان چوبی که در قفسه بود یک ضربه به سرش زدم و فرار کردم.
با اعترافات متهم، وی پس از تکمیل تحقیقات همراه پرونده به شعبه دهم دادگاه کیفری 

استان تهران فرستاده شد.
در دادگاه چه گذشت؟

در ابتدای این جلسه نماینده دادستان با قرائت کیفرخواست گفت: پزشکی قانونی، علت 

مرگ را بریدگی قلب و ریه اعلام کرده است. با توجه به اقرار متهم و مدارک موجود در 
پرونده، برای او درخواست اشد مجازات قانونی دارم.

سپس مادر مقتول روبه روی قضات ایستاد و گفت: من حاضر به گذشت نیستم و برای 
قاتل پسرم قصاص می خواهم.

وقتی متهم در جایگاه ویژه ایستاد گفت: من خیلی اشتباه کردم و یک سوء تفاهم باعث شد 
هم زندگی خودم را نابود کنم و هم جان یک بی گناه را بگیرم. آن روز در مغازه سمساری 
مقتول مرا با اسمی خطاب قرار داد که اول فکر کردم بازیگر خارجی است، اما بعد متوجه 
شــدم او مرا با نام یک دانشــمند ایرانی صدا کرده است. من از برخورد او عصبانی شدم و 
اعتراض کردم. همین موضوع موجب درگیری ما شد. او با شیشه ای شکسته ضربه ای به 
پایم زد که عصبی شدم. هرچه جلوی دستم بود سمتش پرت کردم حتی یکی از دوستانم 
برای کمک آمد و با میله آهنی ضربه ای به مقتول زد. من هم یک شی ء شیشه ای را به سمت 
او پرت کردم که در سینه اش فرو رفت. باور کنید من قصد کشتن او را نداشتم.سپس وکیل 
متهم در دفاع از او گفت: عمل موکلم که پرتاب شیشه به سمت قربانی بوده نوعاً کشنده 

نیست و به نظر می رسد قتل شبه عمد باشد.
در پایان جلسه قضات وارد شور شدند تا رأی متهم را صادر کنند.

شوخی بی جا باعث قتل شد!شوخی بی جا باعث قتل شد!

 اپلیکیشن خدماتی کیش
غذا ، مارکت ، خرید ، دلیوری و ....

www.Dustam.com    
09966773437

اصل کارت کیشوندی به شماره 105592/31
 به نام یعقوب انصاری مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.


